
تکثــر در هــر جامعــه‌ای وجــود دارد و بــا تغیــر و تحولاتــی کــه در حوزه‌هــای 
گــون و کلان اتفــاق می‌افتــد، بــروز و ظهــور آن بیشــتر شــده، تــا جایــی  گونا
کــه گاهــی تشــخیص حــد تمایــز ایــن کثرت‌هــا از هــم بســیار دشــوار 
می‌شــود. طبیعتــا تکثــر اجتماعــی خودبه‌خــود مســاله هــر حکمرانــی‌ای 
نیســت و بایــد دیــد کجــا مســاله‌مند شــده و ایــن مســاله‌مندی چــه 
تبعاتــی را در جامعــه بــه دنبــال داشــته اســت و در کلیــت یــک جامعــه 
آیــا تاثیــر منفــی داشــته اســت یــا مثبــت؛ نــگاه ســازمان حکمرانــی بــه امــر 
تکثــر و پذیرفتــن یــا نادیــده گرفتــن آن، نخســت بایــد بــا ایده‌اندیشــی و 
در حــوزه نظــر بــه تحلیلــی جامــع از پدیــده امــر تکثــر منتهــی شــود تــا در 
عرصــه عمــل راهــکار درســت و مناســب را در رویارویــی و مدیریــت ایــن 
تکثرهایــی کــه مســاله‌مند هســتند را بیابــد. گاهــی نیــز ســازمان حکمرانــی 
بــا تشــخیص و تجویــز اشــتباه، برخــی تکثرهــا کــه به‌خودی‌خــود مســاله 
نیستند را در کانون مساله‌مندی قرار داده است. رضا غلامی، پژوهشگر 
و مــدرس فلســفه سیاســی و مطالعــات فرهنگــی و تمدنــی در پاســخ بــه 
پرســش‌های »فرهیختــگان« دربــاره تکثــر اجتماعــی، مردم‌ســالاری دینی 
را به‌عنــوان نظامــی کــه واجــد ارزش‌هــای دموکراتیــک اســت برمی‌شــمارد 
کــه ظرفیــت پذیــرش تکثــر را دارد و قائــل بــه ایــن اســت کــه تکثــر نیــز تــا 
جایــی مجــاز و پذیرفتــه شــده اســت کــه مغایــر بــا حقــوق طبیعــی افــراد 

و منافــع کشــور نباشــد. 

تکثــر اجتماعــی در ایــران امــروز یــک واقعیــت بــه نظــر می‌رســد، چنانچــه بــا ایــن 
ــد  ــر را فهمی ــوان ایــن تکث ــدی می‌ت ــا کــدام صورت‌بن ــد ب ــد، بفرمایی ــزاره موافقی گ

و تحلیــل کــرد؟ 
وقتــی از کثرت‌گرایــی اجتماعــی در مقــام عینیــت صحبــت می‌کنیــم، منظــور 
گــون شــامل طــرز فکرهــا،  ظهــور جامعــه‌ای اســت کــه دارای طیف‌هــای گونا
خرده‌فرهنگ‌هــا، و‌ ســبک زندگی‌هــای مختلــف اســت. ایــن طیف‌هــا در 
مــواردی متشــکل و در مــواردی نیمه‌‌متشــکل شــده‌اند و‌ بــه گــروه اجتماعــی کــه 
ذیــل هــر یــک، گروه‌هــای خــرد به‌مثابــه شــبکه‌ای از گروه‌هــا قراردارنــد منشــعب 
می‌شــوند. کثــرت اجتماعــی نقطــه مقابــل وحــدت و یکدســتی اســت. بــرای 
ــی  گون ــاخص‌های گونا ــوان از ش ــی می‌ت ــرت اجتماع ــدن کث ــل مشاهده‌ش قاب
یــاد و‌ در مــواردی تعصــب در اســتفاده از زبــان یــا  بهــره بــرد. بــرای مثــال میــل ز
گویش‌هــای غیرملــی، علاقــه بــه اســتفاده از نمادهــای هویتــی مثــا نمادهــای 
یه‌هــا و‌ حتــی ارزش‌هــا و  ی‌های عمــدی بــا برخــی رو قومــی و دینــی، ناســازگار

در کل، اصــرار بــر متمایــز نشــان دادن خــود. 

ــرات و  ــی اســت و از کــدام تغیی ــل و عوامل ــر اجتماعــی نتیجــه چــه عل ایــن تکث
روندهــا ناشــی می‌شــود؟ 

کــه جامعــه مرکــب از انســان اســت و  اصــولا جوامــع یکدســت نادرنــد؛ چرا
انســان‌هایی کــه اعضــای جامعــه محســوب می‌شــوند ماشــین کوکــی نیســتند. 
انســان از آنجــا کــه انســان اســت بینش‌هــا و گرایشــات و تمایــات واحــدی 
ندارد. به نظر می‌رسد کثرت اجتماعی، نتیجه طبیعی شعورمندی و اختیار 
گــر در جامعــه‌ای کثــرت نبــود بایــد نگــران بــود. معمــولا  نســبی انســان اســت. ا
در جوامعــی کــه مــردم از آزادی‌هــای فــردی و از امــکان تحقــق عاملیــت فــردی 
خــود بیشــتر برخوردارنــد، نه‌فقــط تنــوع و‌ تکثــر هــم بیشــتر می‌شــود، بلکــه ایــن 
تکثــرات آثــار عینــی ملموس‌تــری در جامعــه خواهنــد داشــت. تــازه ایــن حــرف 

ــا تک‌زبانــی رخ  ــژادی، تک‌قومــی، تک‌دینــی و تک‌مذهبــی ی در جوامــع تک‌ن
می‌دهــد؛ چنانچــه جامعــه‌ای از نژادهــا، اقــوام، ادیــان، فرقه‌هــا و زبان‌هــای 
گــون بهره‌منــد باشــد تکثــر و تنــوع در آن جوامــع امــری وســیع و‌ پیچیــده  گونا
ــم  ــا ه ــان‌ها را ب ــح انس ــع و مصال ــته‌ای از مناف ــع رش ــوع جوام ــن ن ــت. در ای اس
ترکیــب کــرده اســت. ایــن مصالــح و‌ منافــع و توافــق اجتماعــی پشــت جامعــه 
قــادر اســت تــا حــدی و‌ نــه تمامــا، حــد و‌ انــداره ظهــورات تکثــر را معیــن‌ کنــد. 
ی در قانون  البتــه ظهــور تکثــرات در جوامــع دموکراتیــک در محــدوده نســبتا بــاز
پیش‌بینــی می‌شــود و به‌تبــع آن فرهنــگ عمومــی تکثرگــرا هــم شــکل پیــدا 
می‌کنــد امــا در جوامــع غیردموکراتیــک ممکــن اســت بــا هــدف حفــظ مصالــح 
اجتماعــی و‌ حتــی از ســر میــل بــه خودکامگــی، تکثراتــی کــه مضــر بــه حــال 
کــم تشــخیص داده شــود ســرکوب شــود. بــا ایــن حــال نبایــد  جامعــه یــا گــروه حا
از نظــر دور داشــت کــه در جوامــع صــد در صــد دموکراتیــک هــم چهارچوبــی 
ــوان تلقــی مطلقــی از ظهــور تکثــرات  ــرای عینیــت تکثــرات هســت و‌ نمی‌ت ب
یــت تلقــی می‌کنــد،  داشــت. مثــا کشــور فرانســه بــا آنکــه خــود را مهــد‌ جمهور
ــا ارزش‌هــا و نمادهــای مســلمانان ماننــد  امــا در ایــن کشــور برخــورد خوبــی ب
حجــاب نمی‌شــود، چنیــن برخــوردی در انگلیــس یــا آلمــان وجــود نــدارد و‌ 

مســلمانان از آزادی بیشــتری برخوردارنــد. 

یابــی  آیــا مجموعــه ســازمان حکمرانــی نســبت بــه واقعیــت تکثــر اجتماعــی ارز
واقع‌بینانــه و تحلیــل منســجمی دارد کــه رد آن درسیاســتگذاری‌ها و تصمیمــات 
دیــده شــود، مثــل حجــاب یــا صداوســیما؟ به‌طــور کلــی آیــا دلالت‌هایــی وجــود 

دارد کــه حکمرانــی مــا ایــن تکثــر را پذیرفتــه باشــد؟ 
کید کنم که کثرت اجتماعی چیز بدی نیست و نشان‌دهنده حیات   اولا باید تا
و پویایی یک‌ جامعه است. ما در مواجهه با کثرت اجتماعی دو مرحله از 
مواجهه را شاهدیم: یک؛ فهم و پذیرش تکثرات اجتماعی آن‌طور که هست 
؛ رسمیت دادن به تکثرات. به نظر می‌رسد دومی مساله خطیری است.  و دو
معمولا در جوامع غیردموکراتیک تنها تکثراتی به رسمیت شناخته می‌شوند 
و به‌تبع آن، امکان بروز و ظهور آنها فراهم می‌شود که همسو با طرز فکر و 
کم یا نظام سیاسی مسلط باشند. اما در  ارزش‌های مورد قبول و‌مقوم حزب حا
جوامع دموکراتیک، تکثرات اجتماعی مادام که در تعارض با حقوق طبیعی 

کسی نباشد یا منافع کشور را به خطر نیندازد به رسمیت شناخته می‌شوند و‌ 
مردم در بروز و ظهور این تکثرات آزاد‌اند. البته این وضعیت در همه جوامع 
دموکراتیک یکسان نیست. به نظر می‌رسد هنر هر نظام سیاسی این است 
گر از همسویی با طرز  ، تکثرات اجتماعی را حتی ا که با سعه صدر بیشتر
تفکر و‌ مشی مورد علاقه خود بی‌بهره بود به رسمیت بشناسد و از دو یا چند 
قطبی‌سازی به اسم حق و باطل پرهیز کند. در کشور ما نظام مردم‌سالاری دینی 
ی دینی خیلی از مولفه‌های یک جامعه دموکراتیک  وجود دارد. در مردم‌سالار
هست. بعضی معتقدند که در یک جامعه اسلامی کثرت اجتماعی و‌ در ادامه 
پذیرش کثرت‌ها بی‌معناست؛ چراکه اسلام در پی یکدست‌سازی حداکثری 
است. من در کتاب »فلسفه تمدن نوین اسلامی« به‌وضوح توضیح داده‌ام 
که در زیر چتر جهان‌بینی توحیدی و‌ مسلمات شریعت، تکثر و تنوع فکری 
و فرهنگی و‌حتی سیاسی ممکن است اما این بجد به برداشت ما از اسلام 
بستگی دارد. و اما در پرسش شما به‌عنوان نمونه، درباره مساله حجاب یا 
صداوسیما سخن به میان آمده است. درخصوص حجاب، برداشت من از 
شریعت اسلامی این است که اصل حجاب به‌عنوان یک الزام اجتماعی برای 
بانوان مسلمان هست اما امکان تنوع‌بخشی به شکل حجاب متناسب با 
ی حجاب چادر  اقتضائات نیز وجود دارد. مثلا هیچ ضرورتی ندارد که ما رو
کید کنیم. بعضی بانوان چادر را نمی‌پسندند و راه‌های دیگری را برای رعایت  تا
حجاب شرعی انتخاب می‌کنند که باید مورد احترام قرار گیرد. استفاده از 
حجاب چادر برای بعضی بانوان که دائم در حال فعالیت‌های اجتماعی 
هستند دشوار است یا بعضی از بانوان و نوجوانان در میان‌ نسل‌های جدید 
آن را دوست ندارند. لذا باید استفاده آنها از اشکال دیگر حجاب را مصداق 
بدحجابی تلقی نکرد. درباره صداوسیما، از آنجا که در قانون اساسی ما 
اجازه تاسیس شبکه‌های رادیویی و‌تلویزیونی خصوصی داده نشده است، 
رسالت صداوسیما در ایجاد شرایط بروز و ظهور متعادل تکثرات اجتماعی 
یادی  بسیار سنگین است. صداوسیما در نشان دادن تکثرات قومی تا حد ز
توفیق داشته اما در سایر عرصه‌ها مانند تکثرات اجتماعی از نوع فکری و 
فرهنگی، از سعه صدر کافی بهره‌مند نبوده است. خاطرم هست در یکی از 
دوره‌های مدیریتی صداوسیما، رئیس وقت صداو‌سیما برای رفع این کاستی 

بحث چند‌صدایی در رسانه ملی را مطرح کرد اما با استقبال روبه‌رو نشد. 

در برابــر دو مواجهــه نادیــده گرفتــن و مقابلــه کــردن بــا تکثــر اجتماعــی برخــی از 
بــه رســمیت شــناختن ایــن تکثــر صحبــت می‌کننــد کــه ایــن بــه رســمیت شــناختن 
تفاســیر یکدســتی نــدارد و تفســیرهای متفاوتــی دارد. ایــن تفاســیر را چگونــه 
، تفســیر موجه‌تــر و راهگشــاتری اســت؟ می‌تــوان طبقه‌بنــدی کــرد و کــدام تفســیر
همان‌طور که اشــاره کردم پذیرش و رسمیت‌بخشــی به آن دســته از تکثرات 
اجتماعــی کــه تابــع یــک منطــق و‌ عقلانیــت روشــن اســت و بــا حقــوق طبیعــی 
و بنیادی کســی در تعارض نیســت یک مزیت محســوب می‌شــود و به رشــد 
و پیشــرفت اجتماعــی کمــک خواهــد کــرد. در بــاب هماهنگــی تکثرگرایــی بــا 
ی بــاز  منافــع و مصالــح اجتماعــی نیــز بایــد دقــت کــرد کــه دایــره منافــع بــه قــدر
نشــود کــه عمــا بــه بهانــه رعایــت منافــع، تکثــرات اجتماعــی براســاس ذوق و‌ 
گــون ســرکوب شــود.  یتــی گونا ســلیقه و ‌تمایــات مســئولان در دوره‌هــای مدیر
منافــع و‌ مصالــح در علــوم‌ سیاســی تعریــف روشــنی دارد. بــه هــر حــال، هــر 
جامعــه‌ای یکســری منافــع و مصالــح و یکســری ارزش‌هــای اساســی و‌ مــورد 
کثریــت جامعــه دارد کــه بــرای حفــظ موجودیــت کشــور بایــد رعایــت  قبــول ا
ک  کمیــت را بایــد در توســعه ادرا شــود. از نظــر مــن، یکــی از توانایی‌هــای حا
کثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم در جهــت  جمعــی از منافــع و نیــز اقنــاع عقلــی ا
ی ایــن منافــع جســت‌وجو کــرد. از ســوی دیگــر تکثــرات منفــی  ی رو اســتوار
را بایــد بــا اقنــاع عقلــی بــه حاشــیه رانــد، یعنــی نمی‌تــوان در تقســیم‌بندی 
تکثــرات بــه مثبــت و منفــی بی‌مبنــا بــود و بــه اقناع‌گــری عقلــی بهــا کافــی نداد. 

هــر نــوع مواجهــه بــا تکثــر اجتماعــی بــا چــه چهارچوبــی از ارزش‌هــا قابــل 
یابی اســت؟ مثلا هرالگویی از مواجهه با تکثر آیا می‌تواند  سیاســتگذاری و ارز
نقض‌کننــده انســجام اجتماعــی باشــد؟ می‌تــوان الگویــی اتخــاذ کنیــم کــه منجــر 

بــه تکــرار حــوادث سال1401نشــود؟
که ابتدا به فهم درستی از تکثرات اجتماعی در جامعه  مهم این است 
امروزین ایران دست پیدا کنیم. این فهم در خیلی از مسئولان وجود ندارد یا 
روزآمد نشده است. در فرآیند فهم تکثرات مهم تشخیص تکثرات عقلانی و 
سازنده از تکثرات غیرعقلانی و مخرب است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره 
کردم برای دستیابی به درجه کافی از انسجام اجتماعی حول منافع و‌ مصالح 
گر در  بنیادی نیاز به سرکوب تکثرات اجتماعی نیست. حتی مهم‌تر اینکه ا
جامعه‌ای تکثرات عقلانی نادیده گرفته شود ایجاد یا تشدید شکاف‌های 
اجتماعی که پدیده‌ای بر ضد انسجام‌ ملی است حتما اتفاق می‌افتد. همه 
۸۵ میلیون جمعیت ایران باید به این باور برسند که عضو جامعه ایرانی 
هستند، صدایشان شنیده می‌شود، نظرات و نقدهایشان شنیده می‌شود، 
یت باشند و‌ چه در اقلیت، حقوق‌شان کاملا محترم شناخته  کثر چه در ا
می‌شود. باید حس کنند که در جامعه آنها باب مشارکت باز است، قدرت 
ک گذاشته شده و در برابر قانون با همه یکسان رفتار می‌شود. من  به اشترا
درباره تحلیل حوادث پس از فوت مرحوم مهسا امینی نظراتم را در روزنامه 
»فرهیختگان« ارائه دادم. نظراتم همان است که خدمت‌تان‌ گفته بودم. اولا، 
برخی از ارزش‌های اسلامی مانند حجاب، سال‌هاست که با چالش روبه‌رو 
شده و به یک‌ پدیده اجتماعی و‌ واقعی مبدل شده است. ثانیا، برخورد 
چهره‌به‌چهره، انتظامی و توام با خشونت با افراد بی‌حجاب منطقی و‌ چه 
بسا مشروع نیست و‌ کرامت بانوان را خدشه‌دار می‌کند؛ ثانیا، هر بدحجاب 
گذاشتن حجاب در  کنار  و‌ بی‌حجابی غیرمتدین و غیرانقلابی نیست. 
شریعت اسلامی یک گناه مانند گناهانی در وزن و اندازه خود است اما کسی 
را از دایره دین خارج نمی‌کند. اینکه امروز عده‌ای به بی‌حجابی رو آورده‌اند 
ی صحیح فرهنگی و تربیتی در کشور ماست و الا  نتیجه عدم سرمایه‌گذار

این افراد از خارج نیامده‌اند. 

یـن سـند  کلان‌تر 1404 به‌عنـوان  یـن سـند چشـم انـداز  18 سـال از تدو
ی اسلامی از سـوی مجمـع  راهبـردی از هـر نظـر در دوره حیـات جمهـور
یاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و محسن  تشخیص مصلحت در دوره ر
رضایـی به‌عنـوان دبیـر مجمـع تشـخیص می‌گـذرد کـه از پـس از تاییـد در 
کمیسـیون‌ها بـه تصویـب مجلـس رسـید و تاییـد شـورای نگهبـان و سـایر 
نهادهـا را نیـز بـه دسـت آورد تـا در پایـان از سـوی رهبـر معظـم انقلاب ابلاغ 
یـادی صـرف بررسـی‌های و برآوردهـای  ینـه و وقـت ز شـد. بـه ایـن ترتیـب هز
کارشناسـی آن شـد تـا بـا انبوهـی از تبلیغـات رسـانه‌ای و ایجـاد دفترهـا، 
ی صدهـا سـمینار و همایـش تبیینـی و تبلیغـی بـا  ، شـوراها و برگـزار کـز مرا
شـعارهای کلان این‌گونـه القـا و اطمینـان داده شـود کـه ایـران در افـق 1404 
ی توسـعه  هجـری شمسـی در میـان 26 کشـور آسـیای جنوب‌غربـی، کشـور
ی،  یافتـه می‌شـود و برخـوردار از دانـش پیشـرفته، توانـا در علـم و فنـاور
متکـی بـه سـهم برتـر منابـع انسـانی، سـرمایه اجتماعـی در تولیـد ملـی، امـن، 
مسـتقل، برخـوردار از سلامت، رفـاه، امنیـت غذایـی، تامیـن اجتماعـی، 
یـع مناسـب درآمـد، نهـاد مسـتحکم خانـواده بـه  ، توز بـا فرصت‌هـای برابـر
یسـت مطلـوب و مردمـی  ، فسـاد، تبعیـض و بهره‌منـد از محیط‌ز دور از فقـر
، مومـن، رضایتمنـد، برخـوردار از وجـدان  ، ایثارگـر فعـال، مسـئولیت‌پذیر
ی اجتماعـی، متعهـد بـه انقلاب  ی، انضبـاط، روحیـه تعـاون و سـازگار کار
ی اسلامی و شـکوفایی ایـران و مفتخـر بـه ایـران بـودن و نیـز  و نظـام جمهـور
ی در سـطح آسـیای  دسـت‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناور
... الهام‌بخـش، فعـال و موثـر در جهـان اسلام بـا تحکیـم  جنـوب غربـی و
ی دینـی، توسـعه کارآمـد، جامعـه اخلاقـی، نواندیشـی و  الگـوی مردم‌سـالار
پویایـی فکـری و اجتماعـی، تاثیرگـذار بـر همگرایـی اسلامی و منطقـه‌ای 
براسـاس تعالیـم اسلامی و اندیشـه‌های امـام خمینـی)ره( خواهـد بـود کـه 
دارای تعامـل سـازنده و موثـر بـا جهـان براسـاس اصـول عـزت، حکمـت و 
مصلحـت اسـت )چشـم‌انداز۲۰ سـاله، ‌مرکـز پژوهش‌هـای مجلـس شـورای 
کنـون کـه مدتـی کمتـر از دو سـال تـا رسـیدن بـه آن بـازه زمانـی  اسلامی( ا
مدنظـر سـند چشـم‌انداز باقـی نمانـده اسـت، اعلام نتایـج و دسـتاوردهای 
گـزارش میـزان تحقـق و پیشـرفت اهـداف پیش‌بینی‌شـده از سـوی  آن و 
ی اسـت  یسـت‌های دخیـل در تدویـن آن حداقـل کار طراحـان و استراتژ
کـه می‌تـوان در پیشـگاه ملـت انجـام داد تـا حداقـل مانـع نـگارش و تدویـن 
سـندهای فضایـی از ایـن سـنخ از سـوی زمامـداران و مشـاورانی بی‌تدبیـر 
شـود کـه بـا عجلـه و پیاپـی سـند از پـی سـند، افق‌هایـی کذایـی و وهم‌آلـود 
کـت و نابـودی  ی حکمرانـی ترسـیم می‌کننـد و آن را بـه ورطـه هلا پیـش رو
یـاد  می‌کشـانند. اصلا فلسـفه این‌گونـه سـندبافی‌ها کـه بـا سـر و صـدای ز

در بوق و کرنای تبلیغاتی دمیده می‌شـوند چیسـت جز به ورطه فراموشـی 
ی‌های آقایان  سپردن این سندها پس از فروکش شور و هیجان و بهره‌بردار
ک واقعیت  یارویی آنها با صخره‌های سهمنا به‌اصطلاح استراتژیست و رو
ینه‌هایـی  کـه حاضـر بـه پذیرفتـن اشـتباه‌های فاجعه‌بـار خـود نیسـتند و هز
کشـور  کشـور تحمیـل می‌کننـد و تـا سـال‌های آتـی  جبران‌ناشـدنی را بـه 
یان‌هـا و واپس‌ماندگی‌هـا خواهـد بـود. عـدم  همچنـان دسـتخوش ایـن ز
مطالبه‌گری عمومی یکی از دلایل اصلی به محاق رفتن سندهایی از این 
دسـت اسـت کـه کمتریـن نتیجـه آن عـدم ارائـه نتیجـه از سـوی متولیـان امر 
و مسـکوت مانـدن مسـاله اسـت تـا کوچک‌تریـن مسـئولیتی را متوجـه خـود 
 ، یان‌هـای وارده بـه خزانـه کشـور ینه‌هـا و ز نسـازند چـه برسـد بـه جبـران هز
یکـی ماننـد راهـی کـه سـال‌ها  اعتمـاد عمومـی جامعـه و القائـات ایدئولوژ
ی  ی بـا ترسـیم چنیـن افق‌هـای متصـور پیـش دو کشـور بـرادر چیـن و شـورو
گرچـه چیـن زودتـر  ینه‌هـای سـنگین آن را پرداختنـد؛ ا پیمودنـد و سـپس هز

بـه خـود آمـد و بـه اصلاحاتـی موثـر دسـت زد.
 امـا این‌گونـه سندنویسـی جسـورانه کـه همچنـان بی‌توجـه بـه راه طی‌شـده 
، بعدها در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت  سند چشم‌انداز 20 ساله کشور
مثلا یا تدوین نقشـه علمی راه کشـور دنبال شـد و می‌شـود و چندین سـند 
گاه  کلان دیگر که در دست تدوین است، چرا از سوی اهالی رسانه، افراد آ
ی و افـراد مسـتقل  پیگیـر و حسـاس بـه اداره امـور اعـم از لشـکری و کشـور

گـون به‌عنـوان مطالبـه‌ای عمومـی در کشـور و نیـز  و منتقـدان محافـل گونا
در جهـت پاسـخگو کـردن تدوین‌کننـدگان و طراحـان ایـن اسـناد و افق‌هـا 
در مرکـز توجـه افـکار عمومـی جـا نیفتـاده اسـت تـا مسـئولیت مشـخصا 

متوجـه آنهـا شـود؟ 
یابـی و نیـز جبـران خسـارت‌های فاجعه‌بـار  کاش جایـی بـرای سـازوکار ارز
احتمالـی ایـن سـندها و پیش‌بینـی هرگونـه حالـت و نتیجـه متصـور از 
شکسـت اهـداف در ایـن اوراق دیـده می‌شـد تـا بـه راسـتی بـا نشـان دادن 
کیفیـت ایده‌هـای ارائه‌شـده، پاسـخگویی در پیشـگاه  سـنخ اندیشـه و 
افـکار عمومـی اتفـاق می‌افتـاد کـه شـاید بیـم و دسـتاویزی بـرای پرهیـز از 
یسـی‌های بی‌مبنـای تخیلـی مـد روز شـود. بی‌توجهـی بـه توانایـی  سندنو
، اقتضائـات داخلـی توسـعه و  واقعـی، امکانـات توسـعه محـدود پیـش رو
ی  ی و نرم‌افـزار همخوانـی اهـداف انتخاب‌شـده بـا وضعیـت سـخت‌افزار
مـورد نیـاز بنـا بـر اصـول مهـم و تجربه‌شـده لازم تدویـن اسـتراتژی کلان در هـر 
حـوزه از حکمرانـی و نظام‌هـای اجتماعـی، فرهنگـی و آموزشـی بـا نـگارش 

ی کاغـذ اتفـاق نخواهـد افتـاد.  چنـد هـدف و راهبـرد رو
بـه نظـر می‌رسـد بیشـتر از آن کـه پـس از اجرایـی شـدن اسـناد و رخ نمـودن 
ینـه ایـن بـار بـا  شـواهد شکسـت آنهـا بـه آسیب‌شناسـی و صـرف دوبـاره هز
عنـوان آسیب‌شناسـی سـند پرداختـه شـود؛ در حقیقـت پیـش از واقعـه، بـه 
گـر آسـیب شناسـی‌ها موثـر بـود گـذر  جنبـه آسـیب‌زایی آنهـا بایـد اندیشـید. ا

اهالـی تدبیـر عرصـه حکمرانـی بـه بـاز سندنویسـی‌های بی‌نتیجـه نمی‌افتاد 
و گویـی تنهـا قـرار اسـت ایـن میـان چیـزی نوشـته شـود. ایـن سندنویسـی 
در سـطح کلان بـه سـطوح خردتـر و بـه سـازمانی نیـز رسـیده اسـت کـه در 
حوزه‌هـای مختلـف خـود دسـت بـه تدویـن سـند راهبـردی می‌زننـد و اینکـه 
چـه میـزان ایـن سـندها کارایـی دارنـد و مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیرنـد یـا بـا 
یـت در سـال‌های آتـی محـل رجـوع و اسـتفاده قـرار خواهنـد  تغییـر مدیر

گرفـت بسـیار مبهم‌تـر از سرنوشـت سـندهای کلان اسـت. 

   نقشـه جامع علمی کشور
یـب و بـا حضـور محمـود احمدی‌نـژاد در  کـه سـال 1389 تصو ایـن نقشـه 
همیـن سـال رونمایـی شـد، 13 راهبـرد مهـم و تعیین‌کننـده را در سـطح ملـی 
کنون خبری از سرنوشت آن و میزان  و کلان برای کشور برشمرده است که ا

پیشـرفتش در دسـت نیسـت. 

   سـند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش 
ایـن سـند مصـوب سـال 1390 بـا هشـت هـدف و پنـج راهبـرد تدویـن شـد 
کـه مشـخص نیسـت تـا چـه میـزان بـه اهـداف پیش‌بینی‌شـده دسـت یافتـه 
اسـت و مهم‌تریـن مسـاله ذکرشـده در آن، یعنـی عدالـت آموزشـی را محقـق 
کـرده اسـت. در حـد اسـم و ارجـاع دادن بـه آن گاهـی از سـوی اشـخاص و 

متولیـان وزارتخانـه از ایـن سـند یـاد می‌شـود.
 

   الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
ایـن سـند بالادسـتی از سـال 1390 در دسـت اقـدام قـرار گرفـت و افـق زمانـی 
50 سـاله‌ای را تا سـال 1444طی دوره‌های 10سـاله پیش رو قرار داده اسـت 
گر در چشم‌انداز 20 ساله قرار بر این بود قدرت برتری منطقه‌ای در همه  و ا
ابعاد باشـیم، در این الگو ایران تا افق 1444 از جهت علمی در میان پنج 
کشـور برتـر و پیشـرفته جهـان قـرار خواهـد گرفـت و در آسـیا از بعـد عدالـت 
و پیشـرفت در شـمار چهـار کشـور برتـر آسـیا و هفـت کشـور برتـر دنیـا باشـد. 
این سـند طبق اعلام متولیان حاصل هفت سـال کار پژوهشـی و محصول 
کار سه هزار متفکر و صاحبنظر و نخبه با حجمی بیش از 90هزار صفحه 
است که سال 1397 جهت بررسی، اصلاح و تکمیل از سوی رهبری ابلاغ 
شد و خبری از سرنوشت آن در دست نیست با وجود اینکه مرکزی به این 

ی و مشـغول به کار شـده‌اند.  اسـم همراه با زیرمجموعه‌های آن راه‌انداز

   سند تحول علوم انسانی
1396 تهیـه شـد. آبان‌مـاه سـال پیـش،  یـس ایـن سـند در سـال  پیش‌نو
پناه رئیس شـورای تحول علوم انسـانی از عدم تدوین این سـند خبر  خسـرو

کنـون نیـز خبـری از بررسـی و تصویـب آن نشـده اسـت.  داد و تا

رضا غلامی، مدرس فلسفه سیاسی در گفت‌و‌گو با »فرهیختگان«:

نظام سیاسی از چندقطبی‌سازی در مواجهه با تکثر بپرهیزد
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